
 
 
 
 

وایات کافی؛اعتبارسنجی   ها و معیارهادیدگاه ر
 1یحيدر مسجد 

 چکیده 
، لزوم اطمينان از  یحديث و نقش آن در معارف مختلف اسلام  ی جايگاه وال 

 ی ث با معيارهاي احاد  ید. اعتبارسنجينمایم  یانتساب آن به معصوم را ضرور 
م  یفمختل نتايج  یصورت  است  ممكن  كه  اندكآنگيرد  باشد.    یها  متفاوت 

است كه از ديرباز    یترين منابع حديثاز مهم  ، از منابع قرن چهارم،یكتاب كاف
برخ است.  گرفته  قرار  دانشمندان  و  محدثان  توجه  دانشمندان   یمورد  از 

تر  شيش، بيمعاصران دگراند   یمعتقدند تمام روايات آن معتبر است. اما برخ
كتاب را جعلرواي . پژوهش حاضر برآن است تا به روش  پندارندیم  یات اين 

رو  یاكتابخانه با  توصيو  روا  یليتحلیفي كرد  جعليشمار  را  يا  یات  كتاب  ن 
بد  یبررس پنيكند.  از  پس  معيارهايمایمنظور،  حديث،    یاعتبارسنج  یش 

شود. سپس در پايان شمار روايات  ین ميیتفاوت ضعف سند و جعل روايت تب
م  یجعل كاوش  را  كتاب  میاين  نشان  بحث  نتايج  تعداد  یكند.  كه  دهد 

 در اين كتاب صفر و يا بسيار اندک است.  ی روايات جعل
الكافی، اعتبارسنجی حديث، روايات جعلی، روايات ضعيف،    : واژگان کلیدی

 منابع حديثی. 

 
حديث1 و  قرآن  دانشگاه  استاديار  علم  ، .  گروه  عضو  و    قم   علميه   حوزه  حديث  تخصصی   مركز   ی عضو 

 . www.masjedi.1967@gmail.com: حوزه ثيحد  یانجمن علم 
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 مقدمه 
اند. اين ميراث  به ما رسانده  ؟رض مند است كه محدثانارزش  یاسرمايه  یميراث حديث

در    يیهااست؛ تلاش  ياری بس  ی ها سختی  تحمل  و  فراوان  ی هابها، دستاورد تلاشگران
 . عرضه  و  ی بنددسته گزينش،  ی،وجو، بررسقالب جست

كتاب حديث نبوده   يعهش  محدثان   فراوان   تلاش  با  جز   ی،تدوين صدها  پذير  امكان 
كه ش   لحاظ  از   است؛  بوده  روروبه  فروانی  های يتدر آن دوران با محدود  يعهاست؛ چرا

كم  نظام  مقابل  در   و  بودند  اقليت  در   سياسی،  نيز،  فرهنگی   لحاظ  از .  داشتند   قرار   حا
  امكانات  همچنين.  بود  دشوار   يار بس  كتاب  انتشار   و  رايج  افزارهاینوشت  از   استفاده

  در   علمی  سفرهای   ی نقل در راستا  و  حمل  و  ارتباطی  وسايل  و  روشنايی   نهمچو  رفاهی
به  البته.  بود  ناچيز   بسيار   حاضر   عصر   امكانات  با  مقايسه   اين   تمام   صحت  ی معنااين 

  صحيح  روش  تعيین   و  بزرگواران  اين   زحمات   از   تقدير   برای   بلكه   نيست،  حديثی  ميراث
 . است حديثی  ميراث اين با برخورد

كه در اعتبارسنجی منابع حديثی مؤثر است، محل انتشار آننكته   ها است،  ديگری 
كتاب كوفه، قم منتشر شدهبرخی  كز علمی مانند بغداد،  در    روايات  و ديگر   اندها در مرا

كز علمی. دسته اول كز علمی و  دليل حساسيت و ويژگیبه  ،شهرهای دور از مرا های مرا
دسته    شدند.و بررسی میها، با دقت بيشتری نوشته و پس از انتشار نقد  امكان نقد آن

شدند و يا كمتر  مند نمیبهره  بررسیدليل انتشار در مناطق دورافتاده از اين نقد و  به  دوم،
تر  ها بيشدليل احتمال راهيابی متون ضعيف و شاذ در اين كتابهمينشدند. بهنقد می

 است. 
  ؛ هاستارسنجی منابع حديثی مؤثر است، نگرش مؤلفان آن نكته ديگری كه در اعتب

كه تأليف    چرا به  نامقبول  روايات  توجيه  و  كثری  حدا پذيرش  نگرش  با  محدثان  برخی 
ی و نقد احاديث ـ براساس معيارهای  يبا سنجش علمی و عقلا  برخیپردازند، و  كتاب می

ـ می  به  علمی  وارد  كتاب  تأليف  دو  عرصه  اين  مقايسه  در  بیشوند.  ترديد  دسته، 
تر هستند و با اشكالت كمكتاب  تری مواجه هستند. های دسته دوم از لحاظ اعتبار بال

 اهمیت سنجش منابع حدیثی
ها  و نقش آن ،اهميت قرآن و حديث راساساهميت سنجش حديث و منابع حديثی ب
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  ؛ شودمتن قرآن كريم نمايان می  بودن   به قطعیگيری جامعه اسلامی، و باتوجهدر شكل
كه با انواع شبهات در فضای مجازی  هب برخی    كه  هستيم  روروبهويژه در دوران معاصر 

ح لوح و فريبافراد ساده  كنند. و منتشر میخورده مطر
پژوه اين  روايات    ش در  اعتبارسنجی  در  مهم  نكات  به    بيانكافی  كتاب  برخی  و 

 :شودداده میپاسخ  ر ذي  های سؤال
 . ضعف به چه معنا است؟  1
 روايات كافی ضعيف است؟  از  تعداد چه . 2
روايت  3 آيا هر  كه  بيان  روايت و جعل آن تلازم وجود دارد؛ به اين  آيا بين ضعف   .

 ؟ شمردتوان جعلی  ضعيف را می
 روايات كافی جعلی است؟  از  تعدادچه . 4

كنيم تا معانی ضعف  پاسخ به سؤال اول به مبانی اعتبارسنجی حديث اشاره می  برای
 روشن شود: 

 . مبانی حجیت حدیث 1
 اساساً دو مبنای كلی در حجيت حديث وجود دارد: 

 . حجّیت تعبّدی 1-1

تعبدی   پیروی  حجيت  مقدس  يعنی  ع  شار كه  خاصّی  روش  يا    -از  متعال  خداوند 
كرم كه  برای تبعيت حديث معرفی كرده است؛ مانند راهی   -؟عهم؟ بيت يا اهل ؟ص؟پیامبر ا

دستيابی به قوانين از راه ديگری  و بگويد    رسانی قوانين معرفی كنده مقننه برای اطلاعقو
 . نداردت  يحج

ح است:  گر حجيت حديث را تعبدی دانستيم، احتمالت ذيل مطر  ا
 . حجیت خبر عادل1-1-1

آي  به  علما  نه »  ۀبرخی  فَتَبَيَُ بِنَبَإٍ  فاسِقٌ  مْ  جاءَكه إِنْ  وا  آمَنه ذينَ  الَُ ا  َ يُّه
َ
أ هالَةٍ يا  بَِِ قَوْماً  وا  صيبه ته نْ 

َ
أ وا 

وا عَل  صْبِحه ْ نادِميَ   فَته فَعَلْتُه كه ايمان آورده  1؛ما  كسانی  گر شخص فاسق خبری را  ای  ايد! ا

 
 . 6آيه  :. حجرات1
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برای شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهی از روی نادانی آسيب برسانيد و  
كرد استناد  شويد!«  پشيمان  خود  كرده  ل  باو  ه  از  متعدداستدل خبر   1،های  حجّيت  به 

ل از اين برخی  به  ند. البتهاهشد معتقد عادل  2. شده است  واردها خدشه استدل
است؛   مفهوم  البته ثقه  از  فراتر  هم    شودمی  افرادی   شامل  عادل   عادل  نظر  كه  از 

 گو( هستند. )راست قابل اعتماد  ،عملكرد  از نظر و هم  ی اعتقاد
 خبر ثقه . حجیت 1-1-2

  ،وثاقت اوست  ،يعنی ملاک  ؛ برخی معتقدند خبری حجّت است كه راوی آن ثقه باشد
مانند اهل سنت و شيعيان غير اثنا عشری.    ؛اعتقادی مشكل داشته باشد  نظر هرچند از  

ذْرَ لِِحََدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِِ  : »همچون ؛برای اين مبنا به تعدادی از روايات استناد شده است لََ عه
يهِ ال وِ شْكِيكِ فِيمَا يَرْ نَا تَُ ا ثِقَاته  .3« عَنَُ

 همچنين: 
دِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ  دِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

صِلُ 
َ
كَادُ أ

َ
لُكَ   إِلَيْكَ   بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا؟ع؟ قَالَ: قُلْتُ لَ أ

َ
سْأ

َ
  كُلِ   عَنْ   أ

حْتَاجُ 
َ
حْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ   لَيْهِ إِ   مَا أ

َ
حْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أ  فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

َ
مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أ

 
كان الجائي به الفاسق، فإذا   .1 يب الشرط، و هو أنُه تعالى علُق وجوب التبيُ عن الخبر بما إذا  وّل: مفهوم تقر الِ

فاسق، و  كان الجائي به العادل، إمُا أن لَ يجب التبيُ و لَ يجوز قبول خبره، فيلزم أن يكون العادل أسوأ حالًَ من ال
يب مفهوم الوصف، و هو أنُه قد علُق التبيُ عن الخبر  إمُا أن يجب قبول خبره بلا تبيُ، و هو المطلوب. الثاني: بتقر

كان المخبر فاسقاً، و لو لم يكن لوصف الفسق مدخليُة   كان عدم القبول لكونه خبراً واحداً    -بما إذا  كان    -بل  لما 
مخ بكون  القبول  عدم  يعلُل  أن  التعليل يصلح  من  أولى  للعليُة  صالحا  كونه  مع  بالذاتي  التعليل  لِنُ  فاسقاً،  بره 

لة الإيماء، و من باب مناسبة الحكم و الموضوع،   يب دلَ بالعرضي، لتأخُر رتبته عنه، و تقدُم الذاتي عليه. الثالث: بتقر
كان الوصف المعبُر عنه ال كان ذات خبر الواحد تقتضي التبيُ، و  واقع فِ حيُز التعليق و الحكم عنواناً  و هو أنُه لو 

كمال المناسبة بي صفة الفسق   كانت خصوصيُة لِن يجعل الفسق عنوانا مشيراً. مع أنُه يكون  مشيراً للذات لما 
إذا كان المخبر متُصفاً به لِن يفتُش عن خبره، لكونه الُذي لَ يعتمد عل قوله، و لَ اعتبار بخبره، لعدم احترازه عن  

ا الفسق صارت علُة  تعمُد  أنُ خصوصيُة صفة  الصفة يستكشف  التعليل بهذه  اقتران  و بالجملة؛ فمن  لكذب. 
لوجوب التبيُ، ثُم إذا وجب التبيُ عن خبر الفاسق إمُا أن يكون لَ يجب فِ خبر العادل، و لَ يجوز قبول خبره أو  

وّل يوجب الِسوئيُة المذكورة، و ال  (. 195ص  2)الأصول: ج  ثاني يثبت المطلوب. يجوز القبول بدون التبيُ، فالِ
 . 196ص  2. نگاه كنيد: الأصول: ج 2
 . 1020ش  535إختيار معرفة الرجال: ص -، رجال الكشي  61ح  38ص 1وسائل الشيعة: ج  .3
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نَعَمْ  فَقَالَ  گويد: به امام رضا؟ع؟ عرض  حسن بن علی بن يقطين می.  1؛ مَعَالِمِ دِينِي 
كه برايم پیش میكردم: من نمی كنم،   آيد،توانم برای هر مشكل دينی  از شما سؤال 

توانم پاسخ نيازهای دينی  گو است و میپس آيا يونس بن عبدالرحمان ثقة و راست
   خود را از او دريافت كنم؟ حضرت فرمود: آری.

كه    شده است  پرسشاز وثاقت راوی )يونس بن عبد الرحمن(    براساس اين روايت
 ند. ا هداد حضرت پاسخ مثبت 

كی تواتر  گويد  میو    كندمیروايات در حجيت اخبار ثقات را نقل    آيت الله محمد علی ارا
گر اين تواتر ثابت شود حجيت روايات    ،هاقدر متيقن آن  گرنه و  ايمبه مطلوب رسيده  ، ا

 2ی است. يصحيح اعلا 
وایات مشهور  1-1-3  . حجیت ر

كه مشهور باشد    ی است روايات  اين افراد،مستند    .برخی معتقدند خبری حجت است 
ادِقِ؟ع؟  مانند: »  كند؛ معرفی میعمل به روايت    برای   یاخصش  را   كه شهرت وِيَ عَنِ الصَُ وَ ره

صْحَابِكَ وَ دَعْ مَا نَدَر 
َ
رَ بَيَْ أ ذْ مَا اشْتَََ هه قَالَ: خه نَُ

َ
عمل   آنچه مشهور ميان اصحاب است را بگير و  3؛أ

 .«كن و حجت بدان و آنچه نادر است را كنار بگذار 
در   عاملی  حر  وساشيخ  الشيعة  ي كتاب  بهل  عمل  راستای  منابعی    در  به  مبنا  اين 

 
 . 147ص  27ج  :؛ وسائل الشيعة 483ص :-إختيار معرفة الرجال  -رجال الكشي  . 1
الِخبار متواترة عل حجيُة خبر الثقة، فإن ثبت هذا التواتر فنعم المطلوب، و  قد ادُعى صاحب الوسائل أنُ  »  .2

كان من قبيل الصحيح الِعلائي، و قد ظفرنا  عل    -بحمد اللّه تعالى  -إن لم يثبت فلا أقلُ من أنُ المتيقُن حجيُة ما 
من موالينا فِ التشكيك فِ ما    فرد من هذا القسم دلُ عل حجيُة خبر الثقة و هو قوله عليه السلام: لَ عذر لِحد 

ويه عنا ثقاتنا«.  (. 612ص   1)أصول الفقه: ج    ير
الدينية  3 الأحاديث  في  العزيزية  اللئالي  عوالي  ج 129ص  3ج  :.  الوسائل:  مستدرك  ح    303ص    17، 

 . ه استكرد نقل  ؟ع؟ باقر  امام از  زرارة از ( 291 ص 1ج : وافی)  یمرحوم فيض كاشانرا شبيه آن   ؛21413
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. اين عدم  2ه است بر منابع غيرمشهور پرهيز كرد  اعتماد، و از  1كه مشهورند  هاستناد كرد
  است، بلكه به دليل عدم شهرت اين منابع   ،ها نيستبه دليل ضعف مؤلفان آن ،اعتماد

به محدث    های كتاببرخی    هب   ،دليلهمينو  ب  هكرد  ماداعتيک  تأليفاتو    شديگر  ه 
من ل    ه است: كرد  نقل  آثارش  از اين كه تنها    3شيخ صدوق   همچون  ه است؛نكرد  اعتماد

الفقيه،   الشرايع 5، معانی الخبار 4خصاليحضره  امالی6، علل  الشيعة7،  ، ثواب  8، صفات 

 
فِ ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتَا مؤلفوها وغيرهم وقامت القرائن   .1

يب؛ كوجودها بخطوط   عل ثبوتها، وتواترت عن مؤلفيها أو علمت صحة نسبتَا إليهم بحيث لم يبقَ فيها شكُ ولَ ر
ر ذكرها فِ مصنفاتهم، و شهادتهم بنسبتَا  كابر العلماء، و تكر وايات الكتب المتواترة، أو  أ ، و موافقة مضامينها لر

ينة و غير ذلك  / الفائدة الرابعة(.   151ص 30)وسائل الشيعة: ج  ؛نقلها بخبر واحد محفوف بالقر
جاء فِ هامش الِصل و المصحُحة بعنوان )منه( فِ أول الفائدة، ما نصه: »هذه كتب غير معتمدة، لعدم العلم    .2

يعة. )  ( كتاب مصباح1وت ضعف بعضهم، و لذلك لم أنقل منها شيئا: )بثقة، مؤلُفيها، و ثب ( كتاب غوالي  2الشر
(  6( كتاب إحياء العلوم، للغزالي، من العامُة. )5( كتاب الِحاديث الفقهيُة، له. ) 4( كتاب المجلي، له. )3اللئالئ. )

 (  . الِخبار جامع  ) 7كتاب  الرضوي.  الفقه  كتاب  ا8(  عليه  الرضا  طب  كتاب   )( الوصية  9لسلام.  كتاب   )
كتاب الِغسال، لَبن عيُاش. )10للشلمغاني. ) كتاب الحافظ البرسي. )11(  ، للآمدي.  12(  ر ر و الغر كتاب الدر  )

 ( كتاب الشهاب. و غير ذلك«. 13)
  شيخ   كه   شد  حاصل  نتيجه   اين   و   كرديم  وجو جست   را   الشيعة   يلتمام روايات شيخ صدوق در وسا  .3

  از   هركدام  از   كه   است  كرده  اعتماد  ايشان   هایكتاب   از   تعدادی  به  الفقيه،  يحضره  ل  من  بر افزون   صدوق
 يک نمونه اشاره كرديم.  به  ها،آن 

 . 85 ح  مطلقا،   بها  اشتراطها  و  الواجبة  العبادات  في  النية  وجوب باب  5  ب 47  ص  1 ج:  الشيعة  يلوسا .4
 . 128باب وجوب الإخلاص في العبادة و النية، ح  8ب  60ص  :همان .5

باب كراهة الغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها و أن الماء النجس    11ب    220ص    : همان  6.
 . 560ل يطهر ببلوغه كرا، ح  

 . 135باب ما يجوز قصده من غايات النية و ما يستحب اختياره منها، ح  9ب  62ص  :همان 7.
باب جواز السرور بالعبادة من غير عجب و حكم تجدد العجب في أثناء الصلاة،    24ب    107ص    همان:   .8
 .262ح 
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العمال 1العمال عقاب  الدين 2،  كمال  إ المقنع3،  توحيد4،  رمضان،  5،  شهر  ، 6فضائل 
  8. ، العتقادات7الإخوان

هرچند    ه است،نكرد  نقلايشان    آثار ديگر    از شهرت لزم،    نداشتن به دليل  همچنين  
 مانند فضائل شهر رجب، فضائل شهر شعبان.  ؛ها روايت فقهی دارد برخی از آن

گر يكی از اين ادله را تام و كامل دانستيم، دليل حجيت تعبدی حديث خواه د بود  ا
گر هيچ ها خدشه وارد كرديم، هيچ دليلی بر حجيت تعبدی  كدام را نپذيرفتيم و بر آنو ا

ع مقدس هيچ روش را معرفی نكرده    یمورد پذيرش  حديث نخواهد بود و درنتيجه شار
 به روش عقلايی رجوع كرد.  بايد است و 

 . مبنای حجیت عقلايی1-2
كند،  های مختلفی اعتماد میگزاره  انسان در مسائل مختلف روزمره زندگی خود، به

دهند، وثوق و اطمينان  قرار می  ایمعمولً مبنايی را كه عقلا معيار عمل و اعتماد به گزاره
گر از متن، اطمينان و وثوق حاصل شد، به آن اعتماد و عمل می كنند و  به متن است، ا

نشد حاصل  اعتماد  و  وثوق  گر  نمی  ،ا گفته    كنند.عمل  عقلايی  حجيت  شيوه  اين  به 
 شود. می

 : شود حاصل میهای متعددی وثوق و اطمينان به متن از راه

 
باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكل صلاة و خصوصا المغرب و    8ب    376ص    همان:  .1

 . 993العشاء و الصبح، ح 
 .3289نا، ح باب استحباب مباشرة حفر القبر عي 11ب   160ص   3ج   همان: .2
 . 1592باب استحباب الخضاب بالحناء، ح   50ب   95ص  2ج   همان: .3
باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما رجلا كان أو امرأة بجماع أو    7ب    188ص    2ج    همان:  .4

 . 1892غيره و عدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع و الإنزال، ح 
 . 7311باب جواز القراءة بالحمد و التوحيد في كل ركعة بغير كراهة، ح  7ب  49ص   6ج   همان: .5
ب استحباب الصلاة المخصوصة كل ليلة من شهر رمضان و أول يوم منه،  با 8ب  41ص  8ج   همان: .6
 . 10057ح 
 . 15532باب استحباب اجتماع الإخوان و محادثتهم، ح  10ب  20ص  12ج   همان: .7
 . 22222باب حكم القصاص، ح  28ب  153ص  17ج   همان: .8
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 منبع  .أ
گر آن منبع قابل اعتماد باشد، اطمينان  میاز لحاظ منبع بررسی    ایگزارهوقتی   شود، ا

می حاصل  گزاره  آن  به  گر  نسبی  ا و  نباشدمنبع  شود  اعتماد  حاصل   یاطمينان  ،قابل 
وثوق و اطمينان به  كه    شودها نقل میرسانها و پیاممانند آنچه در خبرگزاری   ؛دوشنمی

اعتبار منبع آن    ،شودبلكه آنچه موجب اطمينان نسبی می  ، شودها حاصل نمیهمه آن
 است.   گونههميناست. در منابع حديثی نيز  

يا متأخر و    استدر كتب متقدم آيا  ، بررسی شوددر اعتبارسنجی حديث نيز بايد منبع 
  نويسندگان مختلف،  اعتبار منابع حديثی  تنهانه  يا ضعيف. چوننقل شده  در كتب معتبر  

بنابراين    1؛ حديثی يک مؤلف نيز اعتبار متفاوتی دارند  های نگاشتهمتفاوت است، بلكه  
 راه اطمينان و وثوق به متن، منبع حديث است.  نخستين

ترين منابع حديثی شيعه است، بنابراين  ارزش، از مهم  و  كتاب كافی از لحاظ قدمت
 تر است. وثوق و اطمينان به روايات آن در مقايسه با روايات ديگر منابع حديثی راحت

 راوی  .ب
( افراد ناشناخته  2گو.  و راست  عتمد( افراد م1ند:  اهای مختلف سه دستهراويان گزاره

 گو.  دروغ يا( افراد ضعيف 3و مجهول. 
گر خبر  :كننداين افراد به شكل متفاوتی برخورد میترديد عقلا با  بی   معتمدی   را  یا

گر ناشناس  ،دارد  جايگاه معينی د، نزد آنان  كن  نقل تری  پايین  جايگاه  ،دكنمنعكس    ی آن راا
داشت گر    همچنين،  خواهد  بياندروغگو    فردی ا را  ارزش  كند،  آن  خواهد  تری  كم   باز 

ها  ، بلكه با درصد پايین به خبر آندانندنمی  اخبار دروغرا  . البته اخبار دسته سوم  داشت
 كنند. اعتماد می

كنيم كافی را با اين ديد نگاه  كتاب  گر روايات  كه غالب آن  ،ا ها از  روشن خواهد شد 
  دسته سوم روايات  همچنين  دسته اول و دوم هستند، و روايات دسته سوم ناچيز است.  

 سازد.امكان پذير می  را  هااطمينان به آنكه وثوق و    استمعمولً با قرائن و شواهد مقرون  
 

  اعتبار   از   برخی   نيستند   يكسان  تبار اع  لحاظ  به   اما  دارد؛  فراوانی   حديثی   هایكتاب   صدوق   يخ . مثلًا ش1
  فضائل   خصال،:  مانند  كمتری  اعتبار   از   برخی  و  الفقيه«  يحضرهل    »من  كتاب  مانند  برخوردارد  باليی
 . الخوان مصادقة   الثلاثة، الأشهر 
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 مضمون خبر   .ج
به   اعتبارسنجی  توجه  در  هم  خبر  نمونه؛  شودمیمضمون  خبر   برای  مضمون  گر  ا

قبول است؛  ، قابلداشته باشدخارجی سازگاری و انطباق    يت ای باشد كه با واقعگونهبه
گر اما  كی از مطلب آنمضمون  ا  .  استشاذ و نادر باشد، پذيرش آن دشوار  یحا

كافی مضامين قابل كتاب  قبول و مضامين شاذ و غيرقابلدارند    یقبولغالب روايات 
 ها نادر است. آنبين  در 

وغ و  ۀانگیز داشتن .د  آن   نداشتن جعل و در
برخی انگيزه جعل و  اند:در  دو گونه  ،جعل و دروغ  ۀموضوعات حديثی از لحاظ انگيز

مانند    وجود ندارد:برخی انگيزه جعل  در  ای، و  فرقه  يا  مانند مسائل سياسیست:هدروغ  
فقهی اخلاقی  مسائل  متفاوتو  اين دو دسته  حديث،  اعتبارسنجی  در  به    اند،.  اعتماد 

كه انگيزه برای جعل و دروغ در آن كه  ها وجود ندارد، راحتاحاديثی  تر است تا رواياتی 
 د.ها وجود دارانگيزه جعل در آن

بيش به  توجهبا فقهی    % 60  از   اينكه  كافی  كتاب  شامل  است روايات  آن  مابقی  و   ،
بيش   اساساً زمينه جعل در   شود،می  اعتقادی و غيرهاخلاقی،  روايات تاريخی، تفسيری،  

ندارد،    %75  از  وجود  كتاب  رواياتبقيهمچنين  روايات  گزينش    ه  و  بررسی  دقّت  با  آن 
 گزاف و غير علمی است. روايات آن  %70در  ادعای جعل در نتيجهند، اهشد

 عمل متخصصان به آن  .ه
گر متخصصان و اهل خبره  ای اطمينان حاصل و به آن عمل كنند، آن گزاره گزاره از ا

گر  است از ديدگاه عقلا قابل اعتماد   ، قابل اعتماد گردان شوندروی ای  گزاره از  ، در مقابل ا
، روايتی كه اعتماد بزرگان و فقها  اندگونهنيز از ديدگاه عقلايی همينروايات    نخواهد بود.

دارد كه  را  روايتی  روی   بزرگان  با  آن  شدهاز  متفاوتاندگردان  اول  است   ،  دسته   .
 .و شواهد بيشتر ، و دسته دوم نيازمند قرائن است آور اطمينان 

نادر است. بنابر  آن  در كتاب كافی، غالب روايات از دسته اول هستند، و روايات شاذ  
 ی قابل اعتماد است. ياين غالب روايات كافی از لحاظ عقلا
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وايی   .و   وجود مؤیدات ر
  . 2  1،شاهد و مؤيد  روايات دارای   .1اند:  سه دستهاز نظر وجود قرائن خارجی  روايات  

روايات فاقد مؤيد و دارای مخالف. اين سه دسته    .3،  فاقد مؤيد و شاهد  منفرد وروايات  
و   ارزش  لحاظ  عقلا،    آوری اطمينانبه  لحاظ  از  اول  دسته  روايات  هستند،  متفاوت 

و   است  تر ولی اطمينان به روايات دسته دوم سخت  گيرند،پذيرش قرار می موردتر  راحت
سته نيست، بلكه  به معنای جعل اين د   اين نپذيرفتن. استاز همه دشوارتر دسته سوم 

 . تواند داشته باشدمختلفی می های علت
روايات   بررسی  روشن میكتاب  با  آنكافی  از  باليی  كه درصد  اول    هاشود  از دسته 

 و اين مطلب نشانگر دقت مرحوم كلينی در گزينش اين روايات است.   است
دارد وجود  نيز  ديگری  امامعيارهای  يكسان  ،  مختلف  موضوعات  در  عقلا   عملكرد 

باتوجه بلكه  سختنيست؛  و  عملكرد  نوع  آن،  اهميت  و  گزاره  موضوع  در  به  گيری 
گزاره  برای نمونه؛  كندتغيیر میاعتبارسنجی آن   ها مربوط به مسائل جزئی است،  برخی 

گزاره از  ديگر  برخی  و  روزمره  مايحتاج  خريد  و    درباره  ،هامانند  حساس  و  مهم  مسائل 
 حياتی است. 

اعتبار   و  سنجش  معيارهای  متعدد  احابنابراين  حديث،  پذيرش  نتيجه  در  و  ديث 
گيرند. حجيت  كه در ذيل دو عنوان كلی حجيت تعبدی و حجيت عقلايی قرار می است

كه   ع مقدس بيان  روايات  تعبدی آن است  كه شار ه  ده، سنجيدكربراساس معيارهايی 
ح شد. و حجيت عقلا شود  يی براساس مواردی است كه مطر

وایات ضعیف در کتاب کاف2  ی . تعداد ر
روايات صحيح   از  تعدادی  شده،  ح  براساس معيارهای مطر گر  از  باشند  ا تعدادی  و 

كافی براساس مبانی   كتاب  كه مقدار روايات ضعيف در  روايات ضعيف، سؤال اين است 
 فوق چقدر است؟ 

ر بگانه )حجيت خف براساس هر كدام از مبانی سهمبنای تعبد، تعداد روايات ضعي  بر 
حجيت خبر عادل،    براساس.  استعادل، حجيت خبر ثقه، حجيت خبر مشهور( متفاوت  

 
 .است شده وارد  نيز   ديگری قالب در  مطلب  اين بيت؟عهم؟اهل  يات. مانند اينكه در قرآن و يا روا1
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و روايات    شودنمی؛ زيرا شامل روايات ضعيف و موثق  بسيار استتعداد روايات ضعيف  
اين    ر ثقه،حجيت خبمبنای    بنابر د؛ اما  نگيردايره احاديث ضعيف قرار می  در موثق هم  

كاهش پیدا   برای  ؛  گيرندمیو روايات موثق، در حوزه احاديث صحيح قرار    كندمیآمار 
آمار   نمونه دراي نرم  بنابر  مجموع    ،النور   ةافزار  كافی  1سند   18536از  سند    6046  ،كتاب 

قطعاً  نتيجه    ،نی ديگر امب  بنابر و مابقی فاقد اعتبارند؛ اما    ،سند صحيح  9668  ،ضعيف
 متفاوت خواهد بود. 

ن، ا. برخی محدثبستگی داردمعيار وثاقت  به تعيین تعداد روايات صحيح و ضعيف،  
النور براساس معياری، افراد پر   ةافزار دراي كه در نرماند؛ درحالیافرادی را ضعيف شمرده

را   زمرهروايت  ثقه    در  ازاينبرشمردهافراد  نرم  رو،اند؛  اين  در  صحيح  روايات  ار  افزآمار 
كه ؛  كمتر استو روايات ضعيف    بيشتر است  سند    9668النور    ة افزار درايدر نرم  گذشت 

كتاب  آكه  ؛ درحالیشده است  صحيح دانسته الكافی، من  صحيح  القای بهبودی مؤلف 
حدود يک را ضعيف  تنها  حديث  تقريباً دوازده هزار  و  را صحيح دانسته  روايات  چهارم 

حديث از لحاظ سندی صحيح   6000ه العقول حدود در كتاب مرآ ؛ همچنيناستشمرده
 است. دانسته شده

گيرد،   قرار  سنجش  معيار  شهرت،  مبنای  گر  مشهور    چونا احاديث  و    فراوان تعداد 
آمار   كم است؛  نادر  و  بسيار احاديث شاذ  تر    روايات صحيح  بهرودمیبال گر  ،  ا خصوص 

 ود.  ب، صحيح خواهد  یب كافكتا روايات  طبق اين مبنا،    باشد،شهرت منابع حديثی ملاك  
گر مبنای   ک  يعقلاحجيت  ا فراوان    ،آور ، روايات مقرون به قرائن اطمينانباشدی ملا

د در اعتبار حديث، نقش  نتوانبسياری از قرائن تاريخی می  2نظر استاد مابنابر  .  هستند
باشند نمونه ؛  داشته  روشن    برای  تاريخی  قرائن  از  گر  راوی ا نقش  كه  كتب    ،شود  نقل 

اين   شود،  تضعيف  شخص  اين  هرچند  معصوم؟ع؟(،  از  روايت  نقل  )نه  است  حديثی 
گيرد؛ زيرا ملاك، منبع و متن است؛ بر خلاف راويانی  تضعيف چندان مورد توجه قرار نمی

 
د دارند؛ در نرم  سن  سه   يا   دو احاديث  اين  از   تعدادی  اما  است؛  شده  نقل حديث  16200  یكتاب كاف. در  1

 اند، نه بر اساس روايت.افزار دراية النور، روايات بر اساس اسانيد، تفكيك شده 
 . ؟حفظ؟ی . آيت الله سيد احمد مدد 2



 

 

 38 

 

دسال 
هم

شمار
 ،

اول
ۀ 

پی
 پیا

،
 20

تان
ابس

ر و ت
 بها

،
  

139
9

 
 

حوز ه
ث  

حدی 
 

 

در اين صورت وثاقت راوی   ،كنندمیكه به صورت مستقيم از معصوم؟ع؟ حديثی را نقل  
، راويان دو دستهديعبارتموضوعيت دارد. به  : هستند  گر

را  اننقش  كه    راويانی الف.   منابع حديثی  و  كتاب  وثاقت    دارند،قل  صورت،  اين  در 
ک متن و منبع است.  چون ؛گيردراوی چندان مورد توجه قرار نمی  ملا

می نقل  را  حديثی  مستقيم  طور  به  معصوم؟ع؟  از  كه  افرادی  اين  ب.  در  كه  كنند 
 صورت وثاقت شرط است. 

،  اندشده  شمردهبرخی ضعيف    حتی  ،از راويان توثيق ندارند  بسياریبه اينكه  باتوجه
كتاب  واسطه در  اما   مثال  . برای  زندها لطمه نمیبه نقل آناين تضعيف  ،  هستند  نقل 

ايشان   شده استفهرستی تصريح  منابعدر  لیو ،نداردصريح »ابراهيم بن هاشم« توثيق 
كه  نخستين است  كردحديثی  ميراث    فردی  منتقل  قم  به  را  بن    1.كوفيان  »محمد 

در   النور  دراية  افزار  نرم  آمار  طبق  نيشابوری«  بندقی  كافی    كتابسند    575اسماعيل 
»فضل بن شاذان«    شهيچ توثيقی ندارد، و تمام روايات ايشان از استادلی ، وحضور دارد

نقش وی در انتقال   سپده است،  كرنقل    اوفقط    راتمام روايات »فضل بن شاذان«    و   است
 ند.  اهبرخی رجاليان تضعيف كردرا  اين ميراث از نوع دوم است. همچنين »سهل بن زياد«  

كلينی در كتاب   . مثلاً شودبيشتر میترديد آمار روايات قابل اعتماد بی ،اين مبنابنابر 
حدود   زياد  بن  سهل  از  قالب    1700كافی  در  نقل    1917روايت  اين    كند،میسند  سهل 

نفر  11نفر توثيق صريح دارند،   46، از اين اساتيد، كرده استاستاد نقل  127وايات را از ر 
مهمل هستند. با اين آمار، روايات  ندارند و  تضعيف  يا  نفر توثيق و    70ضعيف هستند و  

ديگران  ند و  اهنفر از مشايخ سهل توثيق شد  46تنها    زيرا ،رودسهل بن زياد زير سؤال می
گر با نگاه آماری به اين روايات نگاه  مهمل  يا  ضعيف   حدود نيمی از   شود،هستند. اما ا

 
و الكشي: تلميذ  إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله  »:  نوشتند  ی. نجاش1 كوفِ انتقل إلى قم قال أبو عمر

. و أصحابنا يقولون: أول من نشر حديث   يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا؟ع؟ هذا قول الكشي، و فيه نظر
إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق  »:  نويسدمی   طوسی   شيخ.  18  ش   16  ص:  ی«؛ الرجال، نجاشالكوفيي بقم هو 

انتقل و  الكوفة  أنه لقي    القمي أصله  وا  ذكر و  الكوفيي بقم  أول من نشر حديث  إنه  إلى قم و أصحابنا يقولون: 
 .6 ش   11  ص: ی«؛ الفهرست، طوسالرضا؟ع؟



  

 
  

گاه
دید

ی؛ 
کاف

ات 
وای

ی ر
نج

رس
عتبا

ا
رها 

عیا
و م

ها 
 

 39 

 

نقش سهل در اين بخش    بيانگر و اين    1اند كردهالقدر و ثقه نقل  سه استاد جليل  راها  آن
وثاقت سهل در اين دسته از روايات اهميت    رو،هاست. ازايناز نقل ميراث حديثی آن

 . چندانی ندارد
 . نظرات علما در اعتبار کتاب کافی 2-1

اصول )چه  علما  از  كافی  ی  برخی  روايات  تمام  حجيت  به  اخباری(  چه  .  معتقدندو 
كند:بزرگان متعددی، تمام روايات كتاب  الله نائينی نقل میالله خوئی به نقل از آيتآيت

كار افراد ناتوان  كافی را صحيح د كافی را  انسته و ميرزای نائينی بررسی سندی روايات 
 2  داند.می

مجلسی   اصول    3: نويسدمیعلامه  چنين  در  روايت  نقل  كه  است  اين  من  نزد  حق 
ترجيح يک حديث    برای سندهاجواز عمل به دنبال خواهد داشت و مراجعه به    ی،معتبر

 بر ديگری هنگام تعارض است.  
 . جایگاه کتاب کافی 2-2

 : نويسدمینجاشی در معرفی كافی 
كتاب   كتبه:  ين سنة. شرح  وف بالكلينی يسمى الكافی فی عشر صنف الكتاب الكبير المعر
مسجد  هو  و  اللؤلؤي  بمسجد  وف  المعر المسجد  إلى  أتردد  كنت  وضة...  الر كتاب  العقل... 

كتاب الكافی  نفطويه ا ؤون  لنحوي أقرأ القرآن عل صاحب المسجد و جماعة من أصحابنا يقر
  4. عل أبی الحسي أحمد بن أحمد الكوفی الكاتب

 
  ، ( سند   343)  بزنطی  نصر   یسند(، احمد بن محمد بن اب   419اين اساتيد عبارتند از: حسن بن محبوب )  .1

 . است سند 866 جمعا كه ( سند  104)  اشعری محمد بن   جعفر 
كلها صحيحة و لَ مجال لرمي شي.  2 وايات الكافِ  ء منها بضعف سندها و  و قد ذكر غير واحد من الِعلام أن ر

وايات    - قدس سره  - سمعت شيخنا الِستاذ الشيخ محمد حسي النائيني فِ مجلس بحثه يقول: إن المناقشة فِ أسناد ر
 . 81ص   1؛ معجم رجال الحديث: ج الكافِ حرفة العاجز 

ندى فيه: أنُ وجود الخبر فِ أمثال تلك الِصول المعتبرة مُما يورث جواز العمل به، لكن لَ بدُ من الرجوع  الحقُ ع.  3
كون بعضها أقوى  كون جميعها معتبراً لَ ينافِ  ؛ مرآة  إلى الِسانيد لترجيح بعضها عل بعض عند التعارض، فانُ 

 . 22ص  1العقول: ج 
 .377 ص : ی. الرجال، نجاش  4
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 كردند. ت میئو آن را قرا هدهد اين كتاب جايگاه باليی داشت نشان میاين بيان  
ترين كتاب شيعه استو ترين  جليل ،: كتاب كافینويسدشيخ مفيد می  1 .وال

  2است.  از علما مانند اين كتاب ننوشته  كدام هيچ  نويسد:می شهيد اولهمچنين 
 :  گويدنيز می  شهيد ثانی

تداعت   ثُم  اعتمادهم؛  عليها  فكان  الَصول،  سُموها  مصنُف  أربعمائة  عل  استقرُ  قد  كان 
خاصُة   كتب  فی  فی  جماعة  لُخصها  و  الِصول،  تلك  معظم  ذهاب  إلى  عل الحوادث  يبا  تقر

المتناول، و أحسن ما جمع منها »الكافی« لمحمُد بن يعقوب الكلينی، و »التَُذيب« للشُيخ أبی 
 3.... جعفر الطُوسي

 :  نويسدمی انیثسبط شهيد شيخ علی، 
آن    همانند  كه  سوگند  خودم  جان  به  و  گواراست  و  زلل  شيرين،  آبی  كافی  كتاب 

كتاب می توان به منزلت و جلال و بزرگی مؤلف آن نيز  نگاشته نشده است و از ارزش 
 4پی برد.

 همتا است.  : كتاب كافی بیگويددر وصف اين كتاب میسيد بحرالعلوم 
كافی   كتاب  بيانگر جايگاه والی   و  شده  نقلبزرگان و علمای فرهيخته   از عبارات    اين

 . است ها در طول تاريخنزد آن
وایت و جعل آن3  . تلازم بین ضعف ر

  نظر ترديد بين ضعف روايت و جعل آن تلازمی وجود ندارد. ممكن است روايتی از  بی
ممكن است    ،ديگر عبارت. بهدانست  یجعلآن را    اما نتوان    ،سندی اعتبار نداشته باشد

از اهل بيت  ،قابل استناد و حجت نباشد  سند  از نظر   یروايت .  باشدصادر شده    ؟عهم؟ اما 
  ، : قطعی الصدور، مشكوک الصدور، قطعی العدم. دسته اولاندبنابراين روايات سه دسته

قابل هستند،  روايات  نيستند  ،دومدسته  اعتماد  حجت  كه  دليلا  ،رواياتی  جعل    یما  بر 
روايات ضعيف    .ها وجود داردرواياتی كه قرائن بر جعل آن  ،سوم  دستهها وجود ندارد،  آن

 
كثرها فائدةو هو من أ. 1  . 70، تصحيح العتقاد: ص  جل كتب الشيعة و أ
 . 48 ص  1 ج : البهية  الروضة  ، كتاب الكافی فی الحديث الذی لم يعمل الِصحاب مثله. 2
 . 113ص  6. روضات الجنات: ج  3
ی لم ينسج عل منواله و منه يعلم قدر منزلته و  .  4   ؛ جلالة حالهالكتاب الكافی و المنهل العذب الصافی و لعمر

 . همان
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 گيرند. در دسته دوم قرار می
نمیحديث  دانستن    یجعل و  است  علمی  معيارهای  سليقهنيازمند  براساس    ،توان 

از جمله    ؛برخی معيارها در روايات اشاره شده استبه  .  دانست  یجعل  را  حديث يا احاديثی
   :مخالفت با كتاب

قَ  الِلّه؟ع؟  عَبْدِ  بِِ 
َ
أ عَنْ  ونِيُِ  كه السَُ عَنِ  وْفَلِيُِ  النَُ عَنِ  بِيهِ 

َ
أ عَنْ  إِبْرَاهِيَم  بْنه  وله عَلِيُه  رَسه قَالَ  الَ 

وهه وَ مَا خَالَفَ   ؟صل؟الِلّه  ذه ا وَافَقَ كِتَابَ الِلّه فَخه وراً فَََ لُِ صَوَابٍ نه
لُِ حَقٍُ حَقِيقَةً وَ عَلَ كه

  إِنَُ عَلَ كه
وهه   الِلّه   كِتَابَ   ، فرمود: براى هر امر حقینقل    ؟صل؟رسول خداامام صادق؟ع؟ از  ؛  فَدَعه

، استنورى    ،و بر سر هر امر درستی  [كندیسوى آن حق رهبرى مهكه ب]   استحقيقتی  
زيرا قرآن ]   كنيدترك    ،ستا  اخذ كنيد و آنچه مخالف قرآن  ،ستا  پس آنچه موافق قرآن

 1[. كندهدايت میحق ه است كه مردم را ب ینور و حقيقت
وایات جعلی در کافی  4  . ر

به حجيت تمام احاديث    )معتقدانشود طبق نظر برخی  روشن می  بر آنچه گذشت، انب
الله نائينی و علامه مجلسی و ديگران هيچ روايت جعلی در كتاب كافی  مانند آيت  (كافی

تعداد روايات    (به حجيت برخی احاديثبرخی ديگر )معتقدان  وجود ندارد؛ اما طبق نظر  
 . جعلی متفاوت است

تقريبا  كافی بسيار اندک و  كتاب    ت جعلی در مقدار روايا  معتقدند:  بسياری از محققان
حد  پس است  هيچ   در  كتاب    .  اين  روايات  دانستن اعتبارسنجی  قطعی  صدور    برای 

مانند رواياتی    ،وجود برخی روايات در اين كتاب  ،اين نظر بنابر  .  لزم است ها  آن  تکتک
يا  بودن  صرف موهم تحريف    هرچند   نيست. قابل دفاع  ،  2است كه موهم تحريف قرآن  

 
 .69 ص  1  ج: ی. الكاف  1
  كافی   كتاب  در   قرآن   تحريف  موهم  يات. لزم است در اين زمينه چند نكته تذكر داده شود: تعداد روا2

  السند صحيح  هاآن   از   برخی (.  است  تحريف  موهم  روايت  30  حدود  حديث  16200  ميان  از )  است  كم  بسيار 
رْآنَ  »  سالم  بن   هشام  صحيحه   مانند  هستند، بِِ عَبْدِ الِلّه؟ع؟ قَالَ: إِنَُ الْقه

َ
كَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ عَلِيُه بْنه الْحَ

لْفَ آيَةٍ« 
َ
دٍ؟صل؟ سَبْعَةَ عَشَرَ أ مَُ َ ؟ع؟ إِلَى محه ذِي جَاءَ بِهِ جَبْرَئِيله  (. 28 ح 634 ص 2ج:  ی؛ )الكاف الَُ

  روايات   اين  توجيه   به   كنند،می   عمل  سختگيرانه   سند  اعتبار   در   كه   خوئی  اللهآيت   چون  یبزرگان
 .اندپرداخته 
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ی  بلكه لزم است قرائن جعلباشد،  حكم به جعل    بر تواند دليل  نمی  نبودن، قابل دفاع  
 ارائه شود.   بودن

از روشنفكران معاصر  روايات    بودنجعلی    ۀشبه،  برخی  را  كافی  كتاب  هفتاد درصد 
كرده ح  علمی    درصداين    اند؛مطر مبانی  با  و  است  عجيب  گذشت  بسيار  گاری  سازكه 

كه  از ايشان بايد پرسيد: اين آمار براساس چه مبنايی است؟ همان  .ندارد   گذشتطور 
  ،اعتبارسنجی نيز   های ترين معيارسختبنابر    .است  تفاوتبين ضعف سند و جعل روايت  

گر اين آمار قابل پذيرش نيست،   ، اين شبهه  تمام روايات ضعيف را جعلی بدانيم  البته ا
  هاآنقطعاً جعلی نيستند و بسياری از  السند  ی از روايات ضعيفبسيار  اما  شود،درست می

كتاببرخی از آن  1صدور دارند. قرينه   كافی با سند  كتاب  های ديگر و يا در همان  ها در 
شدهصحيح   نقل  با    ،موارداز    بسياریدر    2اند. ديگری  را  روايت  متن    سندهایكلينی 

بنابراين    3است.   صحيح  برخی ديگر ها ضعيف و  كه برخی از آن  كرده استنقل    متعددی 
 علمی قابل پذيرش نيست.  نظر كتاب كافی از  هفتاد درصد رواياتادعای جعل 

 
. است  پرداخته   روايات  اين  الحديثی   فقه   ینگارنده در كتاب »قراءة جديدة لروايات التحريف« به بررس

 . ندارند قرآن تحريف  بر  دللتی هيچ  و هستند  تفسيری متعدد، قرائن براساس  روايات  اين آنكه  نتيجه 
نَّ   »باب  روايات  برخی  نمونه   یبرا.  1

َ
تَ   أ هْلَهُ   يَزُورُ   الْمَيِّ

َ
باب  ر   ولی  هستند،  السند  ضعيف  «أ آن  وايات 

 .كنندی ديگر را تأيید م يک 
ينٍ عَنْ . مانند روايت ذيل: » 2 زِ رَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَ بِِ نََْ

َ
يَادٍ عَنِ ابْنِ أ ده بْنه الَحسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ مَُ َ دِ بْنِ   محه مَُ َ محه

دْبِرْ  
َ
َُ قَالَ لَهه أ قْبَلَ ثمه

َ
قْبِلْ فَأ

َ
ا خَلَقَ اللّهه الْعَقْلَ قَالَ لَهه أ ؟ع؟ قَالَ: لَُ بِِ جَعْفَرٍ

َ
سْلِمٍ عَنْ أ تيي وَ جَلَالِي  مه دْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَُ

َ
فَأ

ى   نَْْ
َ
اكَ أ ره وَ إِيَُ اكَ آمه حْسَنَ مِنْكَ إِيَُ

َ
عَاقِبه مَا خَلَقْته خَلْقاً أ

ه
اكَ أ ثِيبه وَ إِيَُ

ه
اكَ أ (  26  ح 26  ص   1  ج: ی«؛ )الكاف وَ إِيَُ

صْحَابِنَا  نيز وارد شده است: » ذيل صحيح سند  با كه 
َ
ةٌ مِنْ أ ثَنِي عِدَُ وبَ قَالَ حَدَُ ده بْنه يَعْقه مَُ َ و جَعْفَرٍ محه به

َ
خْبَرَنَا أ

َ
أ

اره عَنْ   يََ الْعَطَُ ده بْنه يََْ مَُ َ مْ محه سْلِمٍ عَنْ  مِنْهه دِ بْنِ مه مَُ َ ينٍ عَنْ محه زِ وبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَ به دٍ عَنِ الَحسَنِ بْنِ مَحْ مَُ َ دَ بْنِ محه حْمَ
َ
أ

دْ 
َ
َُ قَالَ لَهه أ قْبَلَ ثمه

َ
قْبِلْ فَأ

َ
َُ قَالَ لَهه أ ا خَلَقَ اللّهه الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهه ثمه ؟ع؟ قَالَ: لَُ بِِ جَعْفَرٍ

َ
دْبَرَ أ

َ
تيي وَ جَلَالِي  بِرْ فَأ َُ قَالَ وَ عِزَُ  ثمه

ره وَ إِ  اكَ آمه مَا إِنُيِ إِيَُ
َ
حِبُه أ

ه
كَ إِلََُ فِيمَنْ أ كْمَلْته

َ
حَبُه إِلَيَُ مِنْكَ وَ لََ أ

َ
وَ أ اكَ  مَا خَلَقْته خَلْقاً هه عَاقِبه وَ إِيَُ

ه
اكَ أ ى وَ إِيَُ نَْْ

َ
اكَ أ يَُ

ثِيبه 
ه
 (. 1ح  10ص  1  ج: ی« )الكاف أ

يعاً عَنِ ابْنِ مَحْ عِدَُ مانند:    3. دٍ جَمِ مَُ َ دَ بْنِ محه حْمَ
َ
أ يََ عَنْ  ده بْنه يََْ مَُ َ يَادٍ وَ محه صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
وبٍ عَنْ  ةٌ مِنْ أ به

 
َ
لٍ مِنْ أ رْنَا بِقَبْرِ رَجه رَ ؟ع؟ بِالْبَقِيعِ فَََ بِِ جَعْفَرٍ

َ
رْته مَعَ أ قْدَامِ قَالَ: مَرَ بِِ الْمِ

َ
و بْنِ أ يعَةِ قَالَ فَوَقَفَ  عَمْرِ وفَةِ مِنَ الشُِ هْلِ الْكه

تِكَ  سْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَ
َ
بَتَهه وَ صِلْ وَحْدَتَهه وَ آنِسْ وَحْشَتَهه وَ أ رْ مَُ ارْحَمْ غه هه ا عَنْ  عَلَيْهِ؟ع؟ فَقَالَ: اللَُ  مَا يَسْتَغْنِي بِهَ

كَانَ يَتَوَ  نْ  قْهه بَِِ لْحِ
َ
ةِ مَنْ سِوَاكَ وَ أ هه رَحْمَ  (. 6ح  229ص   3ج   :ی؛ )الكافلََُ
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تواند  ها نمیاما دشواری آن ،هرچند ممكن است مضمون برخی احاديث دشوار باشد
ضمن    ،يث نيستمعيارهای جعل حد  از دشواری    زيرا  ؛باشد  ی بودنجعل  برایدليل علمی  

امر  دشواری  است  ی اينكه  متن  .نسبی  است  شخص  یممكن  باشد  یبرای  ، دشوار 
ذيل برخی از اين روايات توضيحاتی    ،بسا علمابرای ديگری دشوار نيست. چه  كهدرحالی

حديث    ی ها مشكل دارند. در چنين مواردكه ديگر افراد در فهم آندر حالی  ،اندنوشته
جعلی دانست يا قابل اعتماد؟ روشن است كه  ها را آنبايد  چه حكمی خواهد داشت؟ آيا

 تواند باشد.  معيار سنجش احاديث نمی ،درکِ افراد
اين ديگر  نداردنكته  مشكل  روايت  متن  گاهی  از    ،كه  فرد  الحديثی  فقه  نظر بلكه 

می وارد  حديث  به  افرادی  چنين  كه  تی  اشكال دارد،  ضعف    كنندمشكل  از    آنان ناشی 
 و عدم فهم روايت، دليل بر جعل روايت نيست.  1است 

روايات، عدم دقت   ابهام  گاهی منشأ  اينكه  هاست؛ در  متون آندر نقل  نكته سوم 
كه به ابهام متن و يا  برخی روايات، تقطيع يا نقل به گرفته است  معنا و مانند آن صورت 

از نسبت جعل  پس  .انجامداشتباه در فهم آن می زم است متون به اين متون ل  ،قبل 
 دست آورد. دقيق روايات را به

 گیرینتیجه
مهم از  كافی  كتاب  فرد   ترينارزشمند  و  ترينهرچند  اما  است،  حديثی    یمنابع 

الخطا    و  غيرمعصوم را  جايز  استآن  از    .نوشته  اندكی  تعداد  سرايت  احتمال  بنابراين، 
ب  روايتی  هيچ  كنون  تا هرچند  دارد؛  وجود  كتاب  اين  به  جعلی  روايت  روايات  عنوان  ه 

  ،است و صرف اينكه برخی روايات آن دشوار استجعلی در اين كتاب برای ما ثابت نشده
بهانهنمی آنتواند  جعل  بر  موارد ای  چنين  در  باشد.  روايت    ی ها  كه  كرد  اعتراف  بايد 

از روايات    مدعا نيازمند دليل است. اين    ،اثبات جعلزيرا    ؛ فهم نيست يا ضعيف استقابل
 از جمله:   ؛شودمیفهميده  ی شماربی

لٍ  كَيْرٍ عَنْ رَجه كَمِ عَنْ عَبْدِ الِلّه بْنِ به دٍ عَنْ عَلِيُِ بْنِ الْحَ مَُ َ دَ بْنِ محه حْمَ
َ
يََ عَنْ أ ده بْنه يََْ مَُ َ بِِ   محه

َ
عَنْ أ

 
لَ : گويدمی  ی . چنان كه متنبّ 1 لَ رُاً بِهِ الماءَ الزه د مه يضٍ   *  يَجِ رٍُ مَر   بيمار  و  تلخ دهان كه ی ؛ كسوَ مَن يَكه ذا فَمٍ مه

 . يابدمی  تلخ را زلل آب دارد،
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وْصِنَا
َ
فَأ الْعِرَاقَ  يده  رِ ا نه إِنَُ ولِ الِلّه  رَسه يَابْنَ  لْنَا  فَقه اعَةً  دَخَلْنَا عَلَيْهِ جَمَ قَالَ:  ؟ع؟  و    جَعْفَرٍ به

َ
أ فَقَالَ 

وا  ؟ع؟جَعْفَرٍ  ذِيعه نَا وَ لََ ته وا سِرَُ ثُه مْ وَ لََ تَبه مْ عَلَ فَقِيركِه كه دْ غَنِيُه مْ وَ لْيَعه مْ ضَعِيفَكه كه قَوُِ شَدِيده : لِيه
كِتَابِ الِلّه  وْ شَاهِدَيْنِ مِنْ 

َ
ْ عَلَيْهِ شَاهِداً أ ا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُه مْ عَنَُ مْرَنَا وَ إِذَا جَاءَكه

َ
لََُ  أ وا بِهِ وَ إِ ذه  فَخه

 َ وا عِنْدَهه ثمه مْ...  فَقِفه وهه إِلَيْنَا حَتَُّ يَسْتَبِيَ لَكه دُه پس   ؛جمعی خدمت امام باقر؟ع؟ رسيديم  ؛ره
كنيدمیدار عراق  سفر به    قصدگفتيم: يابن رسول الله، ما   امام؟ع؟    .، به ما سفارش 

د و توانگرتان از مستمندتان دستگيرى  فرمود: بايد تواناى شما به ناتوانتان نيرو بخش
كند و راز ما را فاش نكنيد و كار ما را شهرت ندهيد و هرگاه حديثی از ما به شما رسيد و  
گر نه در برابر آن  كنيد و  گواه از قرآن بر صحت آن يافتيد، بدان عمل  گواه يا دو  يك 

 1توقف كنيد و آن را به ما بازگردانيد تا براى شما روشن شود.
ْ مِنْ حَدِيثِنَا » :در روايت ديگری از حضرت اميرمؤمنان علی؟ع؟ نقل شده است عْتُه إِذَا سَمِ

ونَهه  قُه   مَا لََ تَعْرفِه مه الْحَ َ لَكه وا إِذَا تَبَيَُ مه وا عِنْدَهه وَ سَلُِ وهه إِلَيْنَا وَ قِفه دُه گاه حديثی از ما شنيديد كه    ؛فَره هر 
و چون حقيقت    كنيدبه خود ما برگردانيد و درباره آن درنگ  براى شما قابل درك نبود آن را  

 2.«آن را بپذيريد  ،بر شما روشن شد
ديگری   همچنين روايت  است:  در  آمده  چنين  باقر؟ع؟  امام  صَعْبٌ »  از  حَدِيثَنَا  إِنَُ 

 ْ عْتُه يٌم فَإِذَا سَمِ كَرِ يفٌ  كْوَانه وَعْرٌ شَرِ جْرَده ذَ
َ
سْتَصْعَبٌ أ وا الَلّه مِنْهه شَيْئاً  مه وهه وَ احْمَده مْ فَاحْتَمِله كه وبه له وَ لََنَتْ لَهه قه

دٍ  مَُ َ مَامِ الْعَالِمِ مِنْ آلِ محه وهه إِلَى الْإِ دُه وهه فَره طِيقه وهه وَ لَمْ ته تَمِله وله    ؟صل؟عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ تََْ ذِي يَقه الِكه الَُ قِيُه الَْْ ا الشَُ َ فَإِنَُّ
كَانَ هَذَا فْره بِالِلّه الْعَظِيِم  وَ الِلّه مَا  وَ الْكه نْكَارَ هه َُ قَالَ يَا جَابِره إِنَُ الْإِ  3. «ثمه

باشد دشوار  مطالب  دارای  روايتی  گر  ا بهنمی  ، بنابراين  را    دليلتوان  آن  دشواری، 
 جعلی دانست. 

 
ين عن غير أهله مع  باب وجوب كتم الد  236ص    16؛ وسائل الشيعة: ج 4ح    222ص    2. الكافي: ج   1

 . 21450التقية، ح 
 .  627ص  2؛ الخصال: ج 116ص   . تحف العقول:  2
 .9ح  22ص  1. بصائر الدرجات: ج 3
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